
 

 سوال: 

 آیا حدیث عشره مبشره درست است؟

 پاسخ:

نفهر ا   10حدیث عشره مبشره حدیثی است که ادعا می شود پیامبر صلی الله علیه و آله در آن بهه 

اصحاب خود وعده بهشت داده اند؛ اما فارغ ا  بحث سندی این روایت، این حهدیث بها اشهتامت م نهی و 

 به آن ها اشاره می شود. دملی م عددی رو به رو است که در ادامه

 اطلاعي خود اين افراد ا  وعده پيامبر صلي الله عليه و آله:بي

دانند سعد بن ابي وقاص است؛ امها يكي ا  افرادي كه علماي اهل سنت آن را جزء عشره مبشره مي

ليهه و آلهه خود سعد بن ابي وقاص حديث عشره مبشره را قبول ندارد؛  يرا در رواي ي ا  پيهامبر صهلي الله ع

 چنين نقل كرده است:

عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سهمعت رسهول الله صهللله الله عليهه وسهلل يقهول لحهي 

 يمشلله انه في الجنة ام لعبد الله بن سلام

 160ص  7ج  -مسلل النيسابوري  -صحيح مسلل 

وآلهه نشهنيدم كهه  صهلي الله عليههپيامبر : من ا  گفتميكه است ا  سعد بن ابي وقاص نقل شده 

 سلام بگويد: او اهل بهشت است.اللَّه بن  رود به جز عبداي كه بر روي  مين راه ميدرباره  نده

طبق اين حديث پيامبر صلي الله عليه و آله فقط به يك نفر وعده بهشت داده اسهت و آن يهك نفهر 

سهلل بكشهند و بگوينهد ايهن عبد الله بن سلام است، حال اهل سنت يا بايد دست ا  صحيح بودن ك اب م

رواي ي كه براي عبد الله بن سلام نقل شده است كذب است يا اين كه بگويند حهديث عشهره مبشهره دروغ 

نفر ديگر وعده بهشت بدهد؛ اما خود آن سهعد ا   9است؛ چون امكان ندارد پيامبر به سعد بن ابي وقاص و 

 اطلاع باشد. اين موضوع بي



 

 مبشره:جنگ و خونريزي بين عشره 

 ق ل عثمان توسط عشره مبشره:

يكي ديگر ا  اشكامتي كه به حديث عشره مبشره وارد است اين است كه عملكرد اين افهراد گهواه ا  

ها نه تنها به بهش ي بودن يكديگر مع قد نبودند؛ بلكه در اسهلام يكهديگر ههل دچهار شهك و اين دارد كه آن

 دانس ند.ح ميترديد بودند به حدي كه خون يكديگر را مبا

عضو  ها را با عثمان عضو ا  عشره مبشره بودند بيش رين مخالفت 2به عنوان مثال طلحه و  بير كه 

رو  جنها ه  3اندند كه باعث كش ه شدن عثمان شهد و كردند و كار را به جايي رسدیگری ا  این عشره مبشره 

 قبرس ان مسلمانان دفن شود. عثمان روی  مین مانده بود و ح ی نگذاش ند که جنا ه عثمان در

 تهديد به ق ل عشره مبشره توسط عمر:

عمر بن خطاب براي جانشيني خود شيوه جديدي ابداع كرده بود كه نه پيامبر صلي الله عليه و آله و 

نه ابوبكر چنين نكرده بودند، او دس ور داد كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام و عثمان و طلحه و  بير و سعد 

 بي وقاص عبد الرحمن بن عوف به مشورت بنشينند و يك نفر را به عنوان خليفه ان خاب كنند.بن ا

 دهد:نفر مي 6نك ه جالب اين ماجرا كه مرتبط با موضوع بحث ما است دس وراتي است كه به اين 

فان اج مع خمسة ورضوا رجلا وأبلله واحد فاشدخ رأسهه أو اضهرب رأسهه بالسهين وان اتفهق أربعهة 

رجلا منهل وأبلله اثنان فاضرب رؤسهما فان رضلله ثلاثة رجلا منهل وثلاثة رجلا منهل فحكموا عبد الله بن  فرضوا

عمر فأي الفريقين حكل له فليخ اروا رجلا منهل فإن لل يرضوا بحكل عبد الله بن عمر فكوتوا مع الهذين فهيهل 

 عبد الرحمن بن عوف واق لوا الباقين

 294ص  3ج  -الطبري محمد بن جرير  -تاريخ الطبري 

و همچنهین در  بزنيدنفر به کسلله رأى دهند و یک نفر در مخالفت پافشارى کند، گردن او را  5هرگاه 

نفهر طهرف دیگهر بودنهد، آن  3نفر یک طرف و  3و اگر  برسانيدنفر مخالن را به ق ل  2نفر،  4صورت توافق 

، كردنهددر مخالفت پافشهارى  بقيه د و اگريدارست مقدّم ا هاگروهلله را که عبدالرّحمن بن عوف در میان آن



 

تا مسلمانان خهود  بزنيدرو  ا  شورا گذشت و توافقلله حاصل نشد، همه را گردن  3و اگر  بزنيدگردن ها را آن

 .شخصلله را ان خاب کنند

ها وعده بهشت داده اسهت، آله به آن اگر اين افراد ا  عشره مبشره هس ند و پيامبر صلي الله عليه و

 ها را بزنيد؟دهد كه اگر فلان شد يا فلان شد گردن اينور عمر دس ور ميچط

  ند كه پيامبر صلي الله عليه و آله به او وعده بهشت داده است؟آيا عمر گردن كسي را مي

 عدم اع قاد خلفاء به حديث عشره مبشره:

به اين حديث اع قهاد ا  ديگر اشكامتي كه به اين حديث وارد است اين است كه هيچ يك ا  خلفاء 

نداش ند؛ چون اساسا چنين حديثي ا  پيامبر صلي الله عليه و آله صادر نشده است؛  يرا اگر پيامبر صهلي الله 

فرمود، قطعا خلفهاء در موقعيهت مق ضهي ا  ايهن حهديث بهه نفهع خهود آله اين حديث را بيان مي عليه و

سيار كمي ا  مهاجرين بهه همهراه انصهار در سهقيفه بنهي كردند؛ به عنوان مثال  ماني كه تعداد باس فاده مي

دهنهد و او ساعده بودند و بر سر خلافت با يكديگر نزاع داش ند به حدي كه سعبد بن عباده را  ير پا قرار مي

كنند، در اين هنگام به رين فرصت است براي اين كه ابوبكر بگويد پيامبر صلي الله عليه و آله را لگد مال مي

 عده بهشت داده است؛ لذا ما بهش يان بر خلافت اولويت داريل.به ما و

هاي عثمان به س وه آمده بودند و جمعهي ا  ها و تبعيضمورد ديگر آن  ماني است كه مردم ا  ظلل

توانسهت بگويهد صحابه به تحريك عايشه خانه او را محاصره كرده بودند تا او را بكشند، در اينجا عثمان مي

اهيد كسي را بكشيد كه پيامبر صلي الله عليه و آله به او وعده بهشت داده اسهت؟ انسهان خوشما چطور مي

ترين كند كه ا  كوچهكگيرد تمام سعي خود را ميخواهند او را بكشند قرار ميوق ي در چنين شرايطي كه مي

ثمان داشت حهداقل اي براي خود راه فرار درست كند و اس ناد به روايت عشره مبشره در شرايطي كه عرو نه

توانست مهاجمين را كمي به فكر فرو برد تا حداقل ا  كش ن او صرف نظهر كننهد و فقهط او را ا  خلافهت مي

 خلع كنند.

بينيل كه نه ابوبكر و عمر در سقيفه و نه عثمان در محاصره به اين حديث اح جاج نكردند كهه اما مي

 اين روايت. دهد و اين خود دليلي ديگر است بر بطلاننشان مي



 

 خلفاء: آر وهاي

يكي ديگر ا  اشكامتي كه بر اين روايت وارد است، تعارض اين روايت بها روايهاتي اسهت كهه در آن 

 آر وهاي خلفاء بيان شده است، به عنوان مثال ابوبكر چنين آر و داشت:

 لوددت أنهي طير والله طوبلله لك ياصديق طيرا واقعا عللله شجرة فقال رأى أبو بكر الضحاك قال عن ال

والله لوددت أني كنهت تطير وليس عليك حساب وم عذاب  تقع عللله الشجرة وتأكل من الثمر ثلكنت مثلك 

شجرة إللله جانب الطريق مر علي جمل فأخذني فادخلني فاه فلاكني ثل ا دردني ثل أخرجنهي بعهرا ولهل أكهن 

 بشرا

 144ص  8ج  -ابن أبي شيبة الكوفي  -المصنن 

اي را ديد كه روي درخ ي است، به پرنده گفت: خوش بهه حالهت؛ آر و بوبكر پرندهگويد: اضحاك مي

خهوردم و مثهل تهو ههيچ حسهاب و عهذابي ها ميرف ل و ا  ميوهداش ل كه مثل تو بودم و روي دخ ران مي

ر دههان كرد و مرا دبودم و ش ري ا  كنارم عبور مينداش ل، به خدا قسل آر و داش ل كه درخ ي در كنار راه مي

 بودم.كرد؛ اما انسان نميخورد و بعد من را دفع ميداد و من را ميخود قرار مي

انساني گويد ا  حساب و عذاب پس ا  آن بيل دارم؛ در حالي كه در اين روايت ابوبكر به صراحت مي

داشه ه  كه به او وعده بهشت داده شده است نبايد ديگر ا  مرگ هراسان باشد و بايد شوق وصهال بهه خهدا

 باشد.

 گويد:همچنين عمر هل در آرو هاي خود چنين مي

فقال عمر رضي الله عنه يا لي ني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهل ح لله إذا كنت كأسمن ما يكون 

  ارهل بعض من يحبون فذبحوني لهل فجعلوا بعضي شواء وبعضه قديدا ثل أكلوني ولل أكن بشرا

 485ص  1ج  -البيهقي أحمد بن الحسين  -شعب الإيمان 

مرا براى مهمهان ، بعدتوانس ند مرا چاق می کردندتا میبودم و ام گفت: اي كاش قوچ خانهعمر مي

صهورت ه خوردنهد و سه س مهرا بهكردند و مللهكش ند و با گوشت من كباب و آبگوشت درست مللهشان ملله

 ؛ اما انسان نبودم.کردندمی دفعمدفوع 



 

اء الله ب يوندد آن هل در صورتي كه به او وعده بهشت داده شهده اسهت، انساني كه قرار است به لق

ه كمهال برسهد و در بايست خدا را هزاران مرتبه شكر كند كه او را انسان آفريده است و توانس ه است بهمي

كند كه حسهاب و ها و اين فرار ا  انسان بودن دملت بر اين ميبهشت برين الهي سكونت كند؛ اما اين ترس

هاي دردناكي در ان ظار او خواهد بهود؛ كمها ايهن ك اب الهي براي چنين شخصي بسيار سخت است و عذاب

فرماينهد: كنهد، ميملجل به سرشان اصابت مي كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام هنگامي ضربه شمشير ابن

 به خداي كعبه رس گار شدم.

 رساند آن را كه حساب پاك است ا  محاسبه چه باك است.اين جمله به وضوح مي

 رد کردن حدیث توسط امیرالمومنین علیه السلام:

اسهت کهه در در ک اب سلیل بن قیس هلالی گف گویی میان امیرالمومنین علیه السلام و  بیهر آمهده 

 رابطه با حدیث عشره مبشره است و م ن آن چنین است:

أصحاب الجمل ملعونون عللله لسان رسول الله صللله الله عليه وآله فقال عليه السلام : نشدتكما بهالله 

، أتعلمان وأولوا العلل من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر ) أن أصحاب الجمل وأهل النهروان ملعونون علهلله 

للله الله عليه وآله ( وقد خاب من اف رى ؟ فقال الزبير : كين نكون ملعونين ونحن مهن أههل لسان محمد ص

الجنة ؟ فقال علي عليه السلام : لو علمت أنكل من أهل الجنة لما اس حللت ق الكل . فقال الزبير : أما سهمعت 

شي عللله الأرض حيا فلينظر رسول الله يقول يوم أحد : ) أوجب طلحة الجنة ، ومن أراد أن ينظر إللله شهيد يم

إللله طلحة ( ؟ أوما سمعت رسول الله يقول : ) عشرة من قريش في الجنة ( ؟ رد أمير المؤمنين عليه السهلام 

حديث العشرة المبشرة فقال علي عليه السلام : فسمهل . قال : فلان وفلان وفلان ، ح لله عهد تسهعة ، فهيهل 

بن نفيل . فقال علي عليه السلام : عددت تسعة ، فمن العاشهر  أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن  يد بن عمرو

؟ قال الزبير : أنت فقال علي عليه السلام : أما أنت فقد أقررت أني من أهل الجنة ، وأما مها ادعيهت لنفسهك 

وأصحابك فإني به لمن الجاحدين . والله إن بعض من سميت لفي تابوت في جب في أسفل درك من جهنل 

 جب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنل رفع تلك الصخرة، عللله ذلك ال

 328و  327ص  –سلیل بن قیس الهلالی التوفی  –ک اب سلیل بن قیس 



 

طلحه و  بیر را فراخواند و فرمود: شما مهی دانیهد کهه  علی علیه السلام در جنگ جمل امیر المؤمنین

 یل؟هس  اهل بهشتحالی که نه ما ملعون هس یل در ند؟  بیر گفت چگوهس  اصحاب جمل ملعون

حضرت فرمود: اگر من شما را اهل بهشت می دانس ل با شما جنگ نمهی کهردم و جنهگ بها شهما را 

صلی الله علیهه که ا  پیغمبر نشنیده ای  بیر گفت: آیا حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را  حلال نمی شمردم.

فرمود شنیدم که سعید ایهن حهدیث را  ؟ حضرتهس ند نفر ا  قریش اهل بهشت 10نقل می کند که  و آله

 : آیا دروغ گف ه است؟گفت  بیر فت عثمان به جهت او نقل کرده است،در خلا

امیرالمهومنین علیهه  نفر را بهرد، 9 بیر نام  را ببری، ها من چیزی نمی گویل تا نام آنحضرت فرمود: 

: پس تو اقرار کردی که من اهل حضرت فرمود  بیر گفت: خود شما هس ید،فرمود: نفر دهل کیست؟  السلام

 بیهر: آیها گمهان میبهری کهه  هس ل، ادعا کردی منتررا که برای خود و یارانت ولی من آنچه  هس ل؛ بهشت

 و الب ه بعضهی ا  ایهن دارم یقین دارم که حدیث دروغ است: گمان نحضرت فرمودسعید دروغ گف ه است؟ 

سنگی است که وق ی خدا بخواهد اههل جههنل  ،ر آن چاهها در تابوتی هس ند، در اسفل درکات جهنل و بر س

 .رد، این مطلب را ا  پیغمبر شنیدمرا عذاب کند آن سنگ را بر می دا

در این روایت امیرالمومنین علیه السلام به صراحت صدور چنین روای ی ا  پیامبر صهلی الله علیهه و 

ه می کند و آن این است که اگر ما هر دو اههل آله را انتار می کند و به یتی ا  اشتامت این حدیث هل اشار

 بهشت هس یل پس نباید با یتدیگر جنگ کنیل و جنگ با یتدیگر را حلال بدانیل.

 اضطراب روایت ا  حیث افراد عشره مبشره:

یتی دیگر ا  اشتامتی که به این حدیث وارد این است که افراد این عشره مبشره معلوم نیس ند که 

عدد عبهور  10افرادی که به عنوان عشره مبشره ا  آن ها یاده شده است را حساب کنیل ا  اگر بخواهیل همه 

 می کند.

به شهمار  نفر عشره مبشره به حساب آمده است 10 ءابو عبیده، جز نقل های این حدیثدر یتی ا  

 :آمده است



 

الجنهة وعلهلله فهي  قال رسول الله صللله الله عليه وسلل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان فهي

الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة و عبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقهاص فهي الجنهة 

 وأبو عبيدة بن الجراح في الجنةوسعيد بن  يد في الجنة 

 311ص  5ج  –ال رمذی  –سنن ال رمذی 

 عبد الرحمن بن عوف در بهشت است.

در مس درک نقل کرده است، به جای وی نام ابهن مسهعود آمهده ولی در روای ی که حاکل نیشابوری 

 است.

قال رسول الله صللله الله عليه وآله عشرة في الجنة فذكر أبا بكر وعمر وعثمهان وعليها وطلحهة والزبيهر 

 وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهلوعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن  يد 

 317و  316ص  3ج  –الحاکل النیسابوری  –المس درک علی الصحیحین 

نقل شده است، نه نامی ا  ابهو عبیهده اسهت و نهه و سنن ابی داود در روای ی که در سنن ابن ماجه 

 :عنوان شده است پیامبر صلی الله علیه و آلهنامی ا  ابن مسعود؛ بلته به جای آنها نام 

و بكر في الجنة وعمر في الجنهة وعثمهان فهي كان رسول الله صللله الله عليه وسلل عاشر عشرة فقال أب

الجنة وعللله في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنهة فقيهل لهه 

 من ال اسع؟ قال أنا

 48ص  1ج  –محمد بن یزید القزوینی  –سنن ابن ماجه 

 همچنین در سنن ابی داود این روایت به این شتل آمده است:

شرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعللله في الجنهة ع

و عبد الرحمن ابن عهوف فهي الجنهة  وسعد بن مالك في الجنةوطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة 

 بن  يد ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد

 402و  401ص  2ج  –سلیمان بن الأشغث السجس انی  –سنن أبی داود 

در این روایت سنن ابی داود سعد بن مالک یتی ا  عشره مبشره معرفی شده است؛ امها در روایهت 

 دیگری در همین ک اب سعد بن ابی وقاص به عنوان عشره مبشره معرفی شده است:



 

شهدت عللله العاشر لل إثل قال ابن إدريس والعرب تقهول آثهل  فأشهد عللله ال سعة إنهل في الجنة ولو

قلت ومن ال سعة قال قال رسول الله صللله الله عليه وسلل وهو عللله حراء أثبت حراء إنه ليس عليهك إم نبهي 

وعمهر وعثمهان وعلهلله و بكهر أو صديق أو شهيد قلت ومن ال سعة قال رسول الله صللله الله عليهه وسهلل وأبه

 أنا ومن العاشر ف لكأ هنية ثل قالو عبد الرحمن بن عوف قلت  عد بن أبي وقاصوسوطلحة والزبير 

 401ص  2ج  –سلیمان بن الأشغث السجس انی  –سنن أبی داود 

 حدیث سا ی به نفع خود:

نام عبد الرحمن بهن یتی دیگر ا  نتاتی که باعث شک و تردید در این روایت می شود این است که 

اوی این روایت هس ند جزء کسانی است که وعده بهشهت بهه آن هها داده شهده عوف و سعید بن  ید که ر

است؛ در حالی که باقی افرادی که اسل آن ها جزء عشره مبشره آمده است هیچ کهدام چنهین روای هی نقهل 

نتردند که این مسئله باعث می شود که انسان احساس کند که این روایات در دس گاه فضیلت تراشی بنهی 

 شده است. امیه ساخ ه

که یتی ا  ناقلان این حدیث است یا روحش ا  چنین روای ی خبر نداشه ه اسهت و  عبد الله بن عمر

این روایت را به دروغ به او نسبت می دهد که چنین روای ی را نقل کرده است و یا او خود سعی کرده است 

داده است که اگر چنهین حهدیثی را که برای پدر خود فضیلت تراشی کند و در این کار دقت م م را به خرج ن

جعل می کند باید به پیامدهای آن هل پایبند باشد که یتی ا  پیامدهای این حدیث برای عبد الله بهن عمهر 

این است که باید با امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یتی ا  عشره مبشره بیعت کند؛ اما عبد الله بن عمهر 

لسلام خودداری می کند که این فعل عبد الله بن عمر نشان می دهد که ایهن ا  بیعت با امیرالمومنین علیه ا

 .لذا عبد الله بن عمر به لوا م آن پایبند نیست ؛روایت ا  اساس دروغ است

 موفق و موید باشید

 گروه پاسخ به شبهات

 موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه الشرین(


